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  چكيده
شناسي زبان تبيين سازوكار زبان و عناصر روايي در بيان كرامات اوليا از مباحث مهم در سبك

پذيرند، راوي در زباني ناجا كه متعلق به جهاني پيچيده و وصفعرفان است. كرامات اوليا از آن
كوشد تا در قالب نقل رواياتي به بازسازي عالم لايدرك و لايفهمِ كرامات متفاوت با زبان عادي مي

شده شكل ببخشد. بپردازد و اين ديگر به هنر وي بستگي دارد كه تا چه اندازه بتواند به صحنة رؤيت
 مسألةرامات و خرافات و تفاوت باور به كوشد تا ضمن بحثي در باب مرز ميان كنوشتار حاضر مي
اين دو، ابتدا با ذكر شواهدي از مقامات عرفاني، به ميان پرستي و پرهيز از خلط كرامات با خرافه

مانندي كرامات بپردازد و سپس گرايش اي از شگردهاي روايي و تأثير آن در حقيقتتحليل پاره
  ازنمايي كند.ب گونه روايات را از تمثيل به استعارهزبان اين

گيري از كوشد با بهرهبرآيند اين پژوهش آن است كه راوي به نسبت هنر روايتگري خويش، مي
وليكن اين كوشش  دهد؛مانند جلوه آور را باورپذير و حقيقتكرامات شگفت ،انواع شگردهاي روايي

ي و ابتذال در زبان اجتماعي، به سست- هاي سياسيموازات انحطاط تصوف و آشفتگيدر ادوار بعد به 
عرفاني در ادوار آغازين تصوف  از زبان ساده و تمثيلي مقاماتگرايد؛ چنانكه تدريجاً و محتوا مي

هاي لفظي و گردد؛ اما نه استعارهفاصله گرفته و به زباني بيمارگون و استعاري در ادوار بعد بدل مي
ارب عرفاني است؛ بلكه كاربرد زبان رمزي و نمادين كه ناشي از نارسايي زبان در بيان تج

  هاي مفهومي در سطحي گسترده در جهت اهداف و منافع گوناگون.استعاره

  .زبان، تمثيل، استعاره ،كرامات، مقامات عرفاني، راوي ها:كليدواژه

                                                            
 ghorbanpoor@kashanu.ac.irاستاديار دانشگاه كاشان/. ١

 nheidari911@yahoo.com/ادبيات فارسي دانشگاه كاشان كارشناس ارشد زبان و. ٢



 مطالعات عرفاني    
  همدشمـاره هج    

 148     92ستانپاييز و زم 

  . مقدمه1
  . بيان مسأله1-1

در از ميان انواع ادبي، قصه و حكايت بنابر قابليت ماندگاري در اذهان و نقل شـفاهي  
محافل عمومي و نيز خاصيت سـرگرم كننـدگي، همـواره بـه عنـوان بسـتري پويـا و        
مناسب براي انتقال فرهنگ و فكر يك جامعه مورد توجه اهل دانش بوده است. عرفا، 

هـاي  ها و ظرفيـت صوفيه، نويسندگان و دانشمندان با در نظر گرفتن همين توانمندي
بزرگان بهره جسته و بـا آگـاهي از اينكـه     فراوان قصه، از آن براي ثبت وقايع زندگي

شنيدن پند و اندرز مردمـان را خـوش نيايـد، مباحـث اخلاقـي خـود را در كسـوت        
اند تا از رهگذر اعجاز نهفته در ماهيت قصه و حكايات و قصص بر مردم عرضه كرده

عرفاني كه غالباً  »مقامات«حكايت، مطالب خويش را شيريني و لطافتي ديگر بخشند. 
هـا و  حصول روايات كتبي يا شفاهي اهالي خانقاه است، حجـم وسـيعي از داسـتان   م

در بيـان آن از زبـاني خـاص بـا      گيرد كه راويروايات مربوط به كرامت را در بر مي
جويد. در اين مجال پس از بحث در باب مرز ميانِ بـاور بـه   كاري ويژه مدد ميسازو
هـاي زبـان روايـات و حكايـات     خصيصـه اي از پرستي، پـاره كرامات و خرافه مسألة

  رسيم.مربوط به كرامت و گرايش آن را از زباني تمثيلي به زباني استعاري برمي

  . پيشينة تحقيق1-2
شايان ذكر است در خصوص تحليل ساختار حكايات متون منثور عرفاني و يا تحليل 

كه متن حاضـر از  نامه موجود است، روايي آن، آثاري در قالب كتاب، مقاله و يا پايان
هاي اساسي دارد. با وجود اين تـا حـد ممكـن بـه     ها تفاوتنظر محتوا و نتيجه با آن

منابعي كه با هدف و نتايج تحقيق حاضر سازگار بوده، رجوع شـده اسـت. برخـي از    
هدف اين نوشتار متفاوت بـوده   اند كه بااين تحقيقات نيز به موضوع ديگري پرداخته

 »زبان شعر در نثر صوفيه« توان ازه در اين زمينه نوشته شده ميهايي كاست. از كتاب
زبـان  « از نصراالله پورجوادي و »زبان حال در عرفان و ادب پارسي«كدكني، از شفيعي
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نويسندگان اين  ةاز عليرضا فولادي نام برد كه به تناسب موضوع، مورد استفاد »عرفان
سـبع  «ختار كرامات نيز آثاري چون شناسي و ساسطور نيز بوده است. در باب روايت

هاي كرامت در متون عرفاني منثور تا قرن هفتم همراه بـا طرحـي بـراي    (قصه» هشتم
اصـغر ارجـي و نيـز مقـالاتي     از ايـرج شـهبازي و علـي    هاي كرامت)بندي قصهطبقه

از رضـا صـادقي    »صور نوعية كرامات اوليا در ميان معجزات و قصص انبيـا «همچون 
روايـي و سـاختاري مكاشـفات و    حليـل  ت«اي تحـت عنـوان   نامـه نيـز پايـان  شهپر و 
ترين نوشته بـه تحقيـق حاضـر،    موجود است. نزديك مهسا روناز  »هاي صوفيهواقعه
كـه   »هـاي كرامـت  گويي صوفيانه: قصهدرآمدي بر داستان«اي است تحت عنوان مقاله

سـاختار داسـتاني،    حكايات كرامت را از جهـت اعتبـار تـاريخي و سـپس از لحـاظ     
بنـدي  هـاي آغـاز و پايـان   بندي و توالي خطي، حجم و چينش حوادث و شـيوه زمان

كاود و گرچه به مسائلي چون نقش راوي و شگردهاي وي در روايتگري حكايات مي
جا مورد تأكيـد اسـت، تفـاوت اساسـي دارد. ضـمن اينكـه       با آنچه در اين ؛پردازدمي

انـد و در  نگاشـته  سـبع هشـتم  اي است كه ايشان بـر  مهنوشتار مذكور برگرفته از مقد
خـام و مرجعـي اسـت بـراي      ةاند كه اين كتاب به مثابه مـاد جا خود تصريح كردهآن

  هاي ديگر در اين باب.پژوهش

  گويي. كرامات اوليا، از باورپذيري تا خرافه2
شـود  ه مـي نويس هشدار دادنويسي، دربارة عناصر فوق طبيعي به رماندر اصول رمان

كه پا از مرزهاي دنياي ممكنات فراتر ننهد و آنچه را ممكن نيست انسان انجام دهـد،  
)؛ ولـيكن در روايـات و   37نويسـان، ص به وي نسبت ندهـد(رمان بـه روايـت رمـان    

قصص مربوط به كرامات اوليا سرشت صاحب كرامت، يعنـي پيـر و ولـي و مقـام و     
ا اساس و بنيـاد ايـن گونـه حكايـات، بـر      فوق مردمان طبيعي است و لذ ،منزلت وي

حوادث نامعمول و توانمندي ولي بر انجام خوارق عادات نهاده شده است. از اين رو 
هـا را  هاي امروزي سنجيده شوند. ايـن قصـه  روايات كرامت نبايد در قياس با داستان
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فرازمـاني،   ها به عنوان عملـي كرامت« ... اساساً  ؛ زيرااي ديگر نگريستبايد از زاويه
شكنند ... نظام علت و معلول را در هم مي فرامكاني و فرازباني داراي اهميت بسيارند

چنـين لازم اسـت   ). هم10- 9سبع هشتم، ص»(گيرند.آمد عادت بهره ميو از خلاف
رو هاي امروزي تفـاوت قائـل شـد. از ايـن    گونه روايات با زبان داستانميان زبان اين

پرستي ها را نيز نبايد در زمرة خرافهافعال ناقض عادت در اين قصه اعتقاد به اعمال و
 را بـه  اشاراتاش، بخشي از شمار آورد. حتي ابن سينا نيز با تفكر فلسفي و منطقيبه

و كوشيده است كه مسألة كرامات را بـه نـوعي    بحث در باب كرامات اختصاص داده
بـه اعتقـاد وي،    .ن جايي براي آن بيابـد كند و در بقعة امكا» پذيرعقل«و نه » پذيردل«

اين عالم، عالمي است كه لايفهمها الحديث و لاتشرحها العبـاره و لايكشـف المقـالُ    
دانـد و طبعـاً   گونه تجربه را قلمرو خيـال مـي  ر الخيال كه صراحتاً قلمرو اينغي  عنها

د.(زبان شعر در دانجا قاصر و عاجز از تقرير ميرا در آن» فلسفه«و زبان » منطق«زبان 
  ).310-309نثر صوفيه، ص

همايي در بحث از كرامات و خوارق، بر خلاف گمان گروهي از مردم كه صـدور  
ها را حمـل بـر   گونه سخنان و نوشتهدانند و اينكرامات و خوارق را از بشر محال مي

از آن رق عادات را كه اي از كرامات و خواكنند، صدور پارهسرايي و ژاژخايي ميياوه
از حـدود طبيعـي    ،كننـد به كشف و شهود و اشراف بر ضماير و امثال آن تعبيـر مـي  

جـا كـه از سـرحد    داند و امكان صدور امور و احوال غريبه از بشر را تا آنخارج نمي
). افزون بر 91الهدايه، صشمارد.(مقدمة مصباحامكان عقلي خارج نشود، باورپذير مي

شت كه كرامت، نوعي تجربة عرفاني است و از آنجا كه در اين همواره بايد در نظر دا
وجـود دارد و  » چگونـه ادراك بـي «هاي ديني، عرفاني و الهياتيِ بشر مركز تمام تجربه

دهد كه با ابزار عقـل و منطـق قابـل توصـيف     اي تشكيل ميستون فقرات آن را نقطه
هـاي  تواند با يافتهنمي )، بنابراين كرامات74نيست(ر.ك: زبان شعر در نثر صوفيه، ص

تجربيِ جديد بشري، تطابقي معقول و منطقي داشته باشد و طبعاً تلاش بـراي يـافتن   
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هاي كرامت، كه بـا علـم و منطـق سـازگاريِ تـام      مصاديق عقليِ صرف، در ميان قصه
كـه برخـي، بـا چنـين نگرشـي، اگـر نـه        داشته باشد، راه به جايي نخواهد برد؛ چنـان 

  1اند.ها نگريستهاري مواضع به ديدة انكار و تمسخر به اين قصهسره، در بسييك
جا كه كرامات گاه خارج از دايرة تجربيات حسي همچنين بايد توجه داشت از آن

چـه بـا تخيـل در    گيـرد و طبيعـي اسـت آن   است، اغلب رنگي از تخيل به خـود مـي  
 ـ مي دازه بـا اشـكالاتي   آميزد، شناختش به طريق علمي دشوار و بيانش نيز به همـان ان

كلي بايد توجه داشت كـه   طوربه  .)35هاي رمزي، ص(رمز و داستان.گرددهمراه مي
هاي عرفاني جزء محالات اسـت؛ چـه   تحقيق در مرز افسانه و حقيقت، پيرامون گزاره

» افسـانة «باشـد و بـراي ديگـري    » حقيقـت «تواند عـين  ها براي يك تن مياين گزاره
آنچه براي كسي حقيقت بوده اسـت، دوبـاره تبـديل بـه     محض و در شرايط ديگري 

  ).35-34افسانه شود و بالعكس.(دفتر روشنايي، ص
جا كه فهم درست تصوف مستلزم شناخت دقيق كرامـات بـه   در هر صورت از آن

گيري در اولـين برخـورد بـا    عنوان عنصري از عناصر تصوف است، تعصب و سخت
اگر در «كند. لذا بايد توجه داشت دور ميآن، ما را از هدف اصلي و قضاوت صحيح 

شـود،  ها، توصيفي از خوارق عادات و كرامات مشايخ صوفيه ديده مـي گونه كتاباين
در  .)8سوي حرف و صـوت، ص آن»(گونه مسائل نبايد داشت.برخورد خرافي با اين

در  كه تسـامح  و هشيار بود آنِ واحد بايد در اين مورد جانب احتياط را از دست نداد
  پرستي نگردد.هاي كرامت، منجر به خلط آن با خرافهبرخورد با قصه

گيـرد،  در اين ميان زبان و شيوة بياني كه راوي در نقل يك كرامت از آن بهره مـي 
تواند در ميزان باورپذيري آن مؤثر واقع گردد. در قصص و حكايـات كرامـت بـه    مي

يت خـود را افـزايش دهـد، درجـة     ميزاني كه راوي بتواند بار احساسي و عاطفي روا
ترين علت پيشـرفت  توان مهمكند. اساساً ميباورپذيري كرامت نقل شده را بيشتر مي

تصوف را در اين دانست كه تصوف با قلـب و احساسـات كـار دارد، نـه بـا عقـل و       
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منطق. بديهي است كه اكثر مردم از به كار بردن عقل و منطق كه سلاح خواص اسـت  
كند كه ملايم بـا احساسـات قلبـي    پيشرفت ميشوند و لذا سخني ل ميعاجزند و ملو

حقيقـت راز توفيـق يـافتن     ). در731باشد(بحث در آثار و احوال و افكار حافظ، ص
شود و احساس و عواطـف  ها وارد ميمسلك فكري تصوف، اين است كه از راه قلب

مت گاه به مواردي بـر  دهد؛ كمااينكه در روايات كراهاي خود دخالت ميرا در آموزه
زند و اين خصيصه، در بيان يك كرامت موج مي» صدق عاطفي«خوريم كه در آن مي

چنان در كلام راوي محسوس و مشهود و برجسته است كه خواننـده را در يـك آن،   
دارد. ايـن  چون و چرا در مقابل كرامـت نقـل شـده وامـي    به تسليم محض و تأييد بي

هاي نخسـت عرفـان اسـلامي، نسـبت بـه      راستين دورهصدق عاطفي در كلام صوفية 
متعـالي   »قـال «والايي است كه در  »حال«تر است و اساساً نمايندة ادوار بعد، ملموس

  نمود يافته است.
به عنوان يك قانون كلي، ميان اوج و حضيض تجربة عرفاني بـا اوج و حضـيض   

تـوان يافـت كـه    را نمي زبان عارف رابطة مستقيمي برقرار است. بدين معنا كه عارفي
وي، صـورتي مبتـذل و نـازل    » سـكّة حـالات  «داراي حال متعالي باشد و روي ديگر 

نازل، امكان تحقق نـدارد.(زبان شـعر در   » صورت«يا » قال«باشد. يعني حالِ عالي در 
  ).355نثر صوفيه، ص

  . جنبة استعاري زبان3
گويد و يا درخـت  خن مياينكه در روايات مربوط به كرامت، مرده در گور خويش س

و إنّـي أنَـا االله گفـتنِ درخـت] بـا صـاحب كرامـت         (ع)موسـي  2[با التفات به پارادايم
شـنود، بسـته بـه نـوع     مناجات حيوانات و جمادات را مي ،كند و يا وليوگو ميگفت

انگيزاند. بسياري از طبقـات اجتمـاعي،   هاي متعددي را برمينگرش مخاطبان، واكنش
وران معاصر هنگام برخورد با قصص كرامات، حالت انكـار شـديدي بـه    به ويژه در د

  آيد.گيرند و پذيرش اين گونه روايات آنان را دشوار ميخود مي
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نقـل شـده، بـه سـخن گفـتن       (ص)در رواياتي كه در باب معجزات حضرت رسول
كه با وي سخن گفت و نيز گريستن اُستن  ريزه در دست ايشان و غزالي وحشيسنگ
ه از فراق او و گوسفند مذمومي كـه آن حضـرت را انـذار داد تـا از گوشـت آن      حنّان

). در 385است.(ر.ك: ابعاد عرفاني اسلام، ص شده، اشاره چنيناين ينخورد و عجايب
از آن ياد كرده است، گاه به سخن  احياءالعلومخصوص اين روايات كه غزالي نيز در 

ه است. حتي خـود غزالـي از زبـان حـال در     شد توجه نشان داده» زبانِ حال«گفتن با 
تأويل آيات قرآن و انتقاد از اهل سنّت و حديث، معجزات پيامبر و نيز كرامات اوليـا  

). شايان ذكر است 130-129بهره برده است.(زبان حال در عرفان و ادب پارسي، ص
كه مراد از زبانِ حال، همان حالت يا صفت دروني اسـت كـه در چهـرة شـخص يـا      

تواند با ديدن اين نمايش پي به خـود آن  اي ميگردد و لذا هر بينندهن نمايان ميحيوا
تابي گريد و حالت بيحالت يا صفت ببرد. همچون كودكي كه در حالت گرسنگي مي

ــزرگ    ــثلاً شــخص ب ــه م ــاتر از آن اســت ك ــب گوي ــه مرات ــن  او ب ــد م ــالي بگوي س
  ).28ام.(همان، صگرسنه

ها، بدون در نظر گرفتن زبان حـال، قطعـاً از   نوع قصه از اين منظر مواجهه با اين 
حالت انكار را در پـي خواهـد داشـت. لـذا در برخـورد بـا قصـص         ،سوي مخاطبان

با زبانِ حال و مذاق و منطق مخصوص صوفيه كه منطق اهـل دل و  «كرامات نيز بايد 
بحـث در آثـار و افكـار و    »(متكي به احساسات و وجد و شوق است، انـس گرفـت.  

گمان براي شخصي كه با زبـان صـوفيه آشـنايي نـدارد و     ). بي806حوال حافظ، صا
گردد، اين حالت انكار كاملاً طبيعي و حتي رو ميبار با اين حكايات روبي نخستينبرا

بيني است. بسياري از انتقاداتي كه از سوي فلاسفه بر صـوفيه و كرامـات و   قابل پيش
تـوجهي نسـبت بـه    شـي از همـين غفلـت و بـي    احوال و اقوال ايشـان وارد آمـده، نا  

  ناپذيري تجربة عرفاني و قصور زبان در بيان آن است.وصف
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از آن دسته فيلسوفان معاصر مشهور به خداناباوري است كه تجربة  3مايكل مارتين
تصور كرد كه تجربـة دينـي، طـرز كـار      توانميكند و طبق نظر وي ديني را انكار مي

ديـدگاهي، تجربـة   ول واقعيتي خارجي. مطـابق بـا چنـين    خود شخص باشد و نه معل
هايي در باب ماهيت ي شبيه به وهم و هذيان خواهد داشت.(ر.ك: تحليلديني، منشائ

هاي ديني و ناپذيري، خاصيت گزارهاين تحقيق ،). در هر صورت51تجربة ديني، ص
شود، حتي در قل مياي وقتي به زبان منتهر واقعه«عرفاني است و نبايد از ياد برد كه 

گيرد. خصوصاً دنياي صـوفيانه كـه   ترين صورت، باز جنبة استعاري به خود ميواقعي
چنان سيال، پرتناقض و ماورائي است كه بستر و زمينـة هـر آفـرينش ادبـي و هنـري      

اي اسـت بـه   كـه عرفـان دريچـه   جا چنين از آن). هم19سبع هشتم، ص»(خواهد بود.
فراسوي عالم ادراكات حسي و تجربي، عرفا ميان منطق عـالم  سوي دنيايي ماورايي و

شوند و براي يـك امـر در عـالم حقيقـت و     هايي قائل ميكشف با عالم ظاهر تفاوت
رو از نظرگاه صوفيه، اعمـال و افعـال ولـي را    گيرند از اينهايي در نظر ميمجاز فرق

ــا    ــه و ع ــد عام ــابق عقاي ــوازين مرســوم و معمــول و مط ــا م ــد ب ــواهر نباي دات و ظ
  ).816-814سنجيد.(بحث در آثار و افكار و احوال حافظ، ص

  . شگردهاي مورد استفادة راوي در بيان كرامات و باورپذير كردن آن4
درجة باورپذيري يك روايت به ميزان زيادي بستگي دارد به طرز بيان شخصي كه آن 

ينده يا نويسنده بستگي كند. در حقيقت اين به هنر و توانمندي گوروايت را بازگو مي
دارد و منوط و مشروط است به اينكه وي تا چـه ميـزان بتوانـد آنچـه را از كرامـات      

اي باورپذير،  بازنمـايي  مشاهده كرده است، در بازگويي خود براي مخاطبان، به گونه
شده شكل ببخشد. بر اين اساس شخصـي كـه   و تصويرسازي كند و به صحنة رؤيت

نويسد، اگر از موهبت بياني فصيح و يـا قلمـي توانمنـد    كند يا ميكرامتي را بازگو مي
مانـدگار بيافرينـد و بـالعكس     توانـد از گـزارش خـود، توصـيفي    برخوردار باشد، مي

هـا نخواهـد   ها محـروم باشـد، توصـيف وي لاجـرم بـر دل     چه از اين توانمنديچنان
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ردن قصص كرامات ايفا نشست. لذا نقشي را كه هنر نويسنده يا گوينده، در باورپذيرك
  كند، نبايد ناديده گرفت.مي

هاي سنجش ارزش ادبي يك اثر بدانيم و بـراي  اگر ذوق همگاني را يكي از ملاك
بررسـيم، بـديهي    پيـل مقامـات ژنـده   و اسرارالتوحيد مثال، آن را در مقايسة دو كتاب

ايل بوده و بيشتر متم اسرارالتوحيداست كه اين ملاك در طول قرون متمادي به سوي 
بيشتر موافقت داشته است. بدون ترديد از عوامل  ،اين كتاب با سليقه و پسند عمومي

، افـزون بـر معـاني بلنـد و مضـامين      پيلژنده مقاماتنسبت به  اسرارالتوحيد جذابيت
هاي زباني و دقايق به كار رفته در آن است؛ لذا تأثير مكانيسم زبـان  ارزشمند، ظرافت
توان ناديده انگاشت. گرچه آن شيريني و سـادگي  توفيق اين اثر نمي را در مقبوليت و

خوبي محسوس و غيرقابل انكـار  ، بهپيلمقامات ژندهپردازي در و لحن صميمانة قصه
همه، آن دقت، جديت و صداقتي كه محمد بـن منور(زنـده در نيمـة دوم    است، با اين

بـه خـرج داده    اسـرارالتوحيد  پردازي و كم و كيـف آن در قرن ششم)، در نفس قصه
  شود.است، در خامة سديدالدين غزنوي(زنده در اوايل قرن هفتم) يافت نمي

 منـدرج اسـت،  پيل ژندهمقامات شماري كه در آميز بيدر خصوص كرامات اغراق
ق)، 536بايد اذعان كرد كه هم سديدالدين غزنوي و هم نوادگـان شـيخ جـام(متوفي    

اند كه فاقـد نگـاه خـلاق هنـري     ا به شيخ خود نسبت دادهكراماتي ر ،طي ساليان بعد
ها در زمينـة تخيـل خـلاق هنـري ضـعيف      گونه كرامتاست. در واقع سازندگان اين

گمان ناتواني ايشان از اين منظر، ممكن است نظـر خواننـدة امـروزي را    ند و بياهبود
شـان فروتـر   جام در قيـاس بـا خرقـاني و بوسـعيد و امثـال اي      نسبت به جايگاه شيخ

تواند در آميزش كرامـات بـا   گونه راوي مي). به همين89(درويش ستيهنده، صآورد.
هـا را  جاسـت كـه اعتبـار و حقانيـت ايـن قصـه      خرافات مؤثر واقع شود و از همـين 

هـاي كرامـات ايـن    از ويژگـي «توان با قاطعيت تأييد و يا انكار كرد. ضمن اينكه نمي
خبرند. همـان يـك تـن هـم     است و ديگران از آن بياست كه غالباً يك تن شاهد آن 
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كند، يعني از مقولة خبر واحد اسـت كـه در اعتبـار و حجيـت آن هميشـه      روايت مي
زبـان شـعر در نثـر صـوفيه،     »(انـد. كـرده ترديد بوده است و فقها هم بدان استناد نمي

ستاويزي ). همين ويژگي از سنديت روايات مبتني بر كرامات اوليا، كاسته و د328ص
شده است براي منكران كرامات و به ويژه فلاسفه تا آن را ساز و كار ذهـن و تخيـل   

ترين انتقادهـا  مريدان بدانند و صوفيه را از اين جهت در معرض شديدترين و سخت
  قرار دهند.

جنبة شخصي و انفرادي داشتن برخي از كرامات مذكور در متون عرفاني، موجب 
مـرگ  «هاي مربوط به بندي قصهدر طرحي كه براي طبقه شده است كه ايرج شهبازي

يا آنچه را در خواب بـر  » نداي غيبي«ماية ارائه كرده است، كراماتي با بن» العادهخارق
اين پديـده،  «بندي خود قرار ندهد؛ چه، از ديدگاه وي گردد، در طبقهافراد عارض مي

هـاي علمـي خـارج    ولة بررسيكلي از مقامري كاملاً شخصي و ذهني است [و لذا] به
). در 91، ص»العادهمرگ خارق«هاي مربوط به بندي قصهطرحي براي طبقه»(شود.مي

اين ميان هيچ بعيد نيست كه آن يك تن كه شاهد و ناظر كرامت بوده است، تخيلات 
خود را امري بيروني و عيني پنداشته باشد به ويژه كه در مورد آنچه با قوانين مادي و 

گيرد.(زبـان شـعر در نثـر صـوفيه،     جهان سازگار نيست، اين احتمال قوت مي طبيعي
اي درخـور تأمـل و داراي   در نظـر صـوفيه، پديـده   » خواب«). با وجود اين، 328ص

 رسـالة قشـيري يـك بـاب از     ،شود و بر همـين اسـاس  حجيت و اعتبار محسوب مي
ختصـاص داده  خويش را به توضيح و تفصيل خواب و اهميـت آن در نظـر صـوفيه ا   

شـوند؛ چنانكـه نجـم    است. البته صوفيه ميان رؤياي صادق و كاذب تفاوت قائل مـي 
 (ع)و نيز خواب ابـراهيم  (ع)، با التفات به خواب يوسفمرصادق) در 654رازي(متوفي 

در بـاب اينكـه خـواب     ،»إنيّ أري فـي المنـام أنّـي اذبحـك    «كه:  (ع)در باب اسماعيل
.(ر.ك: مرصادالعباد، باشد يا رؤياي صالح، سخن گفته استتواند وساوس شيطاني مي
بيـان  «را بـه   مصـباح نيز فصل هشتم  ق)735). عزاّلدين كاشاني(متوفي 291-290ص
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و حالت استغراق اهل خلوت اختصاص داده است كه در آن برخـي حقـايق   » واقعات
مشـابه و   ،لدر اكثـر احـوا  » نـوم «را بـا  » واقعه«گردد و امور غيبي بر ايشان كشف مي

كنـد و سـپس در بحثـي    مناسب دانسته كه ابتدا آن را به صادق و كـاذب تقسـيم مـي   
واقعه و منام را به سه قسمِ كشف مجرد، كشف مخيـل و   مقولات مبسوط، هر يك از

نـواع  ابنـدي وي از  ). تقسـيم 172ـ171الهدايه، صكند.(مصباحخيال مجرد تقسيم مي
اسـحاق از يونـاني ترجمـه كـرده كـه       بنست كه حنينواقعه ظاهراً برگرفته از كتابي ا

ترين كتبي باشد كه دربارة خواب و تعبير رؤيا در عـالم اسـلام   شايد از اولين و جامع
). از سـوي ديگـر   507هاي رمـزي در ادب فارسـي، ص  راه يافته است.(رمز و داستان

ح سـط «شـمارد، يـك سـطح آن را    فولادي در سطوحي كه براي زبـان عرفـان برمـي   
هاي بزرگان صـوفيه  نامهترين محمل آن، سرگذشتداند كه مهممي» محاكاتي يا رمزي

هاي ديني و عرفاني با رؤيا مـورد  همانندي محاكات مسألةكند كه است و تصريح مي
تأييد همة متفكران الهي قرار گرفته است و از قول ابن سينا آن دسـته از محاكيـات را   

بيــر و آنچــه را در بيــداري باشــد، نيازمنــد تأويــل كــه در خــواب باشــد، نيازمنــد تع
  ).155ـ150داند.(ر.ك: زبان عرفان، صصمي

شده چه در عالم خواب و چه در عالم واقـع  در هر صورت گزارش صحنة رؤيت
براي آن يك تن كه شاهد كرامت بوده است، دشوار خواهـد بـود كـه در ايـن راسـتا      

بخشد. شـمار قابـل   ن دشواري را شدت ميهاي واژگان نيز ايتنگناي زبان و نارسايي
هـاي زبـان در انتقـال    هـا و نـاتواني  هاي عرفا از نارسـايي ها و گلايهتوجهي از شكوه

مفاهيم بلند عرفاني و وصف مكاشفات و مشاهدات و تجارب عرفـاني كـه در كتـب    
ناپـذير دارد. بـراي نمونـه    شود، خبر از همين ادراك بلاكيف و وصفايشان يافت مي

  كند به اينكه:جا كه مولانا اقرار ميآن
  هرچــه گــويم عشــق را شــرح و بيــان

  

  چون بـه عشـق آيـم خجـل باشـم از آن      

  

  گرچه تفـسير زبان روشـنـگر اسـت

  

  زبان روشـنـتـر اسـتلـيـك عشــق بـي 
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  )113- 112/ 1(مثنوي، 
دريغـا از  «دهـد كـه:   ق) شكوه و گلايه سر مي525القضات(مقتول: و يا آنگاه كه عين

ــوان     ــارت ت ــايد داد و چــه عب ــوان گفــت! و از عشــق چــه نشــان ش عشــق چــه ت
ها ناشـي از نارسـايي زبـان در بيـان     گلايه ). جملگي اين97-96تمهيدات، ص»(كرد!

تجارب عرفاني و قصور فهم مخاطب است كه به بهترين شـكل در بيـت زيـر نمـود     
  يافته است:

عـــاجزم ز گفـــتن و خلـــق از مـــن  ديده و عالم تمام كرمن گنگ خواب
  4ديده)نامة دهخدا، ذيل واژة خواب(رسالة مجديه، به نقل از لغت

تواند با شگردهاي خاص خود، حوادث باورناپـذير  با وجود اين، منطق روايي مي
اي اقناعي ببخشد و از رهگـذر همـين شـگردهاي روايـي اسـت كـه       كرامات را جنبه

بخشـد كـه گـاه خواننـده را در مقـام      ن جـذابيتي مـي  هـاي خـود را چنـا   قصه ،راوي
اي از آنكـه لحظـه  سازد، بـي نفس تا چندين حكايت با خود همراه ميشنو، يكروايت

اي در ميـان خـوانش خـويش انـدازد. در ادامـه بـه       خواندن باز ايستد و يا حتي وقفه
  گردد:اي از اين شگردها اشاره ميپاره

  گيري از عنصر تكرار. بهره4-1
تواند در افزايش گسترة معنايي يك متن نقش داشته باشد. زماني كه مي» تكرار«عنصر 

، تدريجاً و به بردبه كار مينويسنده يك عبارت يا يك ساختار را مكرراً در متن خود 
رو در كند. از اينشكلي نامحسوس، مقصود خود را به خواننده القا و حتي تحميل مي

كرار، به منظور تثبيت يك باور در ذهـن مخاطـب اسـتفاده    موارد بسياري، از عنصر ت
هـاي  ها و فرقهخبر است. گروهشود و چه بسا آن مخاطب، خود، از اين فرآيند بيمي

هـاي تبليغـاتي، بـا    هـاي توليـدي و سـازندگان پيـام    مذهبي و سياسي و حتي شركت
ذهـن كـاربران    گيري از همين عنصر تكرار و تأثيري كه به صورت ناخودآگاه بربهره

كـار خـود قـرار     خاص را سـرلوحة  يشعار ، نماد و يانهد، يك تصويرآن برجاي مي
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دهند و با تكرار پياپي، آن را به اعتقاد و باوري راسخ در ذهن مخاطبان خود بـدل  مي
نگـاه  «هـاي ادبـي معاصـر، عبـارت     اي ساده از اين كاربرد در پـژوهش كنند. نمونهمي

هـد و  داست كه شفيعي كدكني در تعريف عرفـان ارائـه مـي   » تهنري به دين و الهيا
كند تا كاملاً در ذهن مي» تكرار«قدر اين عبارت را در مقالات و آثار متعدد خويش آن

  مخاطبان بنشيند و به يك باور جمعي در ميان ايشان بدل گردد.
كـراري  گيري از اين عنصر زباني در بيان كرامات، بايد ديد چگونـه ت در باب بهره

گيرد، بر فرآينـد ذهنـي مخاطـب در پـذيرش     كه راوي در روايت خود از آن بهره مي
  نهد.كرامات تأثير مي

  تكرار يك لفظ يا عبارت. 4-1-1
هـاي مشـايخ، در   نامهها و زندگينامهجملات دعايي و عباراتي كه نويسندگان سيرت

گرچه در بسياري مـوارد  كنند، داشت ايشان، به كراّت در متن خود استعمال ميبزرگ
آيـد، در ايجـاد ذهنيـت مثبـت در     عامدانه نيست و صرفاً جهت احتـرام در مـتن مـي   

  تواند مؤثر واقع گردد.خواننده نسبت به ايشان مي
يافته در قرن هشـتم اسـت،   هاي عرفاني نگارشكه از مقامات المرشديهفردوسدر 

شـود، حتمـاً و   ق) بـرده مـي  426غالباً هرجا نامي از شيخ ابواسحاق كـازروني(متوفي  
همراه است و با اينكه در يك صـفحه بارهـا   » قدس االله روحه العزيز«لزوماً با عبارت 
ناپـذير اسـت. تكـرار ايـن عبـارات      شود، اين عبارت از نام او جـدايي نام وي ياد مي

هاي بوسعيد نيز مشهود است، اعتقـاد  ها، از جمله مقاماتدعايي كه در غالب مقامات
 ،به قداست شيخ و امكان صدور افعال ناقض عادت از جانب وي را در باور خواننده

  كند.تقويت مي
نيز غزنوي در پايان بسياري از روايـات باورناپـذير بـا تكـرار      پيلمقامات ژندهدر 

كنـد كـه خـود او و    عبارتي مبتني بر معاينة يك كرامت بـه چشـم سـر، تصـريح مـي     
و مانند اين بسـيار  «... اند: از شيخ را به چشم سر ديدههمراهانش، كرامت صادر شده 
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همـان، ص  »(همه به چشم سر بديدنـد «)، 135پيل، ص مقامات ژنده»(ايم.است، ديده
و امثال اين بسيار بوده اسـت كـه   «)، 118همان، ص »(كه همگان بديدندچنان«)، 133
وص كرامـات  هاي حكايت در خص ـ) و نيز از زبان شخصيت94همان، ص »(ايمديده

چه ديديم گفتيم و معاينه ديـديم، در آن هـيچ شـكي نـداريم،     آن«گويد: شيخ جام مي
  )72ص همان، »(.باقي شما دانيد

  تكرار يك ساختار. 4-1-2
شود؛ بلكه گاه خـود را بـه   گيري از تكرار، به حوزة الفاظ منحصر و محدود نميبهره

  سازد.ايان مي، نم»تكرار يك ساختار«گون از جمله اشكال گونه
يكنواخت، گاهي براي انگيزش احساسات خاص به كار گرفته  5»تكرار ساختاريِ«
 ). شـمار زيـادي از كرامـات منقـول در    157شود. (فرهنگ اصطلاحات ادبـي، ص مي

هـا  عرفاني، داراي ساختاري مشابه و حتي يكسـان اسـت كـه در غالـب آن     »مقامات«
كنـد. بـه   ي از پيش تعيين شده پيروي ميشود و از الگويي مشخص و طرحتكرار مي
تنها به گسـترش  ، نهمشحون از كرامات »مقامات«توان اظهار داشت كه اين جرأت مي

برسـاختن   بـراي نويسي ياري رساند، بلكه خـود عـاملي شـد    كرامت و شيوع كرامت
رسـاني بايـد   گون. در چگونگي اين يـاري هاي گونههاي كرامت به علل و انگيزهقصه
هار داشت كه مكتوب شدن كرامات شفاهي رايـج ميـان اهـالي خانقـاه، الگـويي از      اظ

پيش روي مؤلفان كتـب مقامـات و در    سان،يكقصص كرامات را با ساختاري تقريباً 
هاي بعـد، قـرار داد و راه   مربوط به كرامت در سال اختيار جاعلان قصص و حكايات

ته بهتر است بگوييم حكايـات مجعـول و   گونه تأليفات گشود. البرا براي گسترش اين
اقتباس  »مقامات«ها و كرامات ساختگي در ادوار بعد، ساختار خود را از همين روايت

كردند، نه اينكه نويسندگان اين آثار با آگاهي و وقوف كامل، مخصوصاً و عامدانـه در  
  اين روند نقش داشته باشند.
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دة آن، يكسـاني سـاختار ايـن    هـاي سـازن  تأمل در قصص كرامات و توجه به فرم
نماياند و البته گواه اين اسـت كـه شـمار قابـل تـوجهي از      حكايات را به خواننده مي

شـود.  مـي » تكـرار «هـا  هاي واحدي دارند كه در غالب آن6ها و موتيفها، پارادايمآن
براي نمونه از مطالعة كراماتي كه از نوع اشراف بر ضماير و نـوعي خوانـدن افكـار و    

  توان يافت:ر افراد است، غالباً چنين ساختار مشابهي را ميخواط
  بوده است؛ xروز در مكان الف) راوي[= مريد] با شيخ در فلان

گذرد كه ... (معمولاً انكاري دربارة معنويت شـيخ بـه   ب) بر خاطر حقير[= مريد] مي
  يابد.)دل او راه مي

از آنچه بر خـاطر او گذشـته، آگـاه    فهماند ج) شيخ با رفتار يا گفتار خود به مريد مي
  است.

كنـد  گيرد و لذا مريد به دست مبارك شيخ توبه ميد) هيبت شيخ مريد حقير را فرامي
  آيد.او درمي جرگةو در 

بين و الطـال توحيد، سيرت ابن خفيف، انيساسرارالاين ساختار را در آثاري چون:  
دّة خواجـه بهاءالـدين نقشـبند     صلاح بن مبـارك بخـاري كـه در مناقـب    السالكينِ  ع

توان يافت. مخاطب هنگـام  وفور مينگارش يافته است و بسياري از مقامات ديگر، به
شود؛ ها ميبندي يكسان آنآساني متوجه طرح و اسكلته گونه حكايات، بمطالعة اين
كه تكرار يك ساختار در بيان كرامات، حوادث غيرطبيعـي و افعـال نـاقض    ضمن اين

آن حالـت   ،آرام و ناخودآگـاه دهـد و آرام اذهان، تدريجاً عادي جلوه مي عادت را در
  زدايد.ناباوري را از چهرة مخاطبان مي

  گيري از نقل قول مستقيم در رواياتبهره. 4-2
هاي مشايخ، در صورتي كه مؤلـف در زمـان حيـات    نامهدر مقامات عرفاني و زندگي

ناظر بر ماجرا و از نزديـك شـاهد كرامـت    بود، در موارد بسياري، خود شيخ زنده مي
صادر شده از شيخ بود و بنابراين داستان از زبان راوي اول شخص و از منظـر دانـاي   
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مقامـات  شود. شمار زيادي از حكايات منقول در كل و با نقل قول مستقيم روايت مي
 ويژه اينكه سـديدالدين غزنـوي نگـارش ايـن    ؛ بهشوندمشمول اين حكم مي پيلژنده

كتاب را در زمان حيات مقتداي خـويش، شـيخ احمـد جـام و بـا نظـارت وي آغـاز        
كند. از اين رو در بسياري از حكايات اين اثر، از آنجا كه مؤلف مدعي اسـت كـه   مي

ديدگاه «هاي داستانش خود، شاهد اصلي واقعه بوده، وضعيت وي نسبت به شخصيت
كـانون  «ندي انواع كانون روايت، بـه  باست. در اين شيوه كه در تقسيم »يا منظر مسلط
هـاي  مشهور است، راوي ديدگاهي مسلط و آگاه نسبت بـه شخصـيت   7»روايي صفر

برد كه گويـا بـه تمـام    در اين حالت وي به نحوي داستان را پيش مي 8داستانش دارد.
دهـد كـه بـه زنـدگي و حـالات درونـي       امور آگاهي دارد و همين امر به او اجازه مي

هـا دسترسـي داشـته باشـد و جالـب      هاي عميق و درونـي آن انگيزش ها وشخصيت
خبرنـد.(ر.ك: فرهنـگ   ها بيها از اين انگيزشخود اين شخصيت ،اينجاست كه اغلب

  )337فارسي)، ص -توصيفي نقد ادبي(فرانسه

  يادكرد سلسلة راويان يك روايت .4-3
منظــور  يــك روايــت كهنــه، شــيوة ديگــري اســت كــه بــه يــادكرد زنجيــرة راويــان

بخشي به آن روايت، در نگارش مقامات عرفاني و نقل كرامات اوليا، از سوي سنديت
شـود و آن زمـاني اسـت كـه مؤلـف، از نوادگـان،       مؤلفان اين آثار به كار گرفتـه مـي  

علاقمندان و يا احفاد شيخ است كه چند سده پس از مرگ وي اقـدام بـه گـردآوري    
كند. نمونة بارز آن، مقامات بازمانده وي مي احوال و ثبت و ضبط كرامات منسوب به

ها پـس از وفـات او گـردآوري شـده اسـت و نيـز       از ابوسعيد ابوالخير است كه سال
انصاري كه از منابع ديگر اقتباس گرديده و خواجه،  الصوفيةطبقاتكرامات منقول در 

  صرفاً ناقل اين كرامات در مجالس خويش بوده است.
آنجا كـه راوي در زمـان حيـات صـاحب كرامـت حضـور        در اين نوع روايات از

تواند مدعي شود كه خود شاهد و ناظر بـر وقـوع كرامـت مـذكور     نداشته است، نمي
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ديدگاه يـا منظـر   «بايست بوده است؛ در اين حالت ديدگاه وي طبق سياق معمول مي
روايـي   كـانون «بندي انواع كانون روايت، به باشد. در اين شيوه كه در تقسيم» بيروني
تـوان از بيـرون دربـارة رفتـار     مشهور است، راوي، تنها به نقـل آنچـه مـي    9»خارجي

جا) در حقيقت بنا به اقتضاي مقام كند.(ر.ك: همانها مشاهده كرد، اكتفا ميشخصيت
بايست به نوعي متكي بـر روانشناسـي رفتـاري باشـد؛ ولـيكن      و موقعيت، داستان مي

واردي نيز، از سوي مؤلفان قصص كرامات، شاهد چنين نيست؛ يعني حتي در چنين م
بـا راوي تـأثير    مخاطـب هايي هسـتيم كـه در همـدلي و همراهـي     شگرد به كارگيري

  بسزايي دارد.
يكي از بارزترين اين شگردها كه مؤلفان قصص كرامـات و مقامـات مشـايخ، بـه     

سلسـلة  گيرند، شـيوة يـادكرد   به كار مي نمايي روايت خوددرجة حقيقت فربهيقصد 
كنـد. ايـن شـيوه در ميـزان     راوياني است كه مؤلف، قصه را از زبان ايشـان نقـل مـي   

شده و حقيقي جلوه دادن و باورپذير نمـودن  شدگي مخاطب در برابر كرامت نقلاقناع
آن، تأثيري شگرف دارد. بدين معنا كه راوي، سلسلة روايتگراني را كـه آن كرامـت از   

كند و اين كار را تا رسيدن بـه راوي اصـلي پـيش    مي زبان ايشان نقل شده است، ياد
بهـره گيـرد و   » نقـل قـول مسـتقيم   «تواند از شـيوة مـؤثر   برد. از اين رهگذر او ميمي

» ديدگاه يا منظر مسـلط «به » ديدگاه يا منظر بيروني«ترتيب زاوية ديد خود را از بدين
  تغيير دهد.

شود، براي شاهد آن واقعه نقل ميبديهي است پذيرش كرامتي كه مستقيماً از زبان 
هـا  تر از پذيرش كرامتي است كه طي ساليان متمادي در ميـان ده مخاطب بسيار آسان

رو بـه تحريفـاتي مبـتلا گرديـده     تَن، دهان به دهان گشته و منشأ آن نامعلوم و از اين
  است.

 ها و حتيدهد از حالات دروني شخصيتدر حقيقت اين شيوه به راوي اجازه مي
گـذرد، اطـلاع حاصـل كنـد و خواننـده را نيـز در       آنچه در افكار و ضماير ايشان مي
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جريان آن قرار دهد. بسياري از اين حكايات، پيش از اينكـه مكتـوب شـود، سـاليان     
و در طي زمان بـر   گشتهها، دهان به دهان به صورت شفاهي ميطولاني در ميان نسل

گشته است؛ مگر در مـواردي  ريفاتي مبتلا ميشده و به تحشاخ و برگ آنها افزوده مي
هـاي بازمانـده از ابوسـعيد ابـوالخير كـه ميـزان       خاص و اسـتثنايي، هماننـد مقامـات   

البته  .مراتب كمتر استهاي مشايخ ديگر بهتحريفات و تصرفات آن نسبت به مقامات
 ،سـخنان  حـالات و در خصوص او نيز نبايد فراموش كـرد كـه مطـابق قـول مؤلـف      

س او را در همان زمان حياتش، همانگونه كـه وي در خانقـاه يـا در جمـع القـا      مجال
ــي ــده  م ــت، ع ــرده اس ــيك ــتهاي م ــحح، ص   نوش ــة مص ــرارالتوحيد، مقدم اند.(اس

صدوهفتادوشش). يعني سخنان و كرامات منسوب به وي، مطلقاً شفاهي نبوده اسـت  
ز طوفـان تحـولات و گزنـد    ها را تا حـد زيـادي ا  و خوشبختانه قيد و بند كتابت، آن

تواند با قاطعيت به همة روايـات  تحريفات، مصون داشته است؛ هرچند اين حكم نمي
منقول در باب وي تعميم داده شود و چنين ادعايي بدون ترديـد، عجولانـه و دور از   

  دقت نظر خواهد بود.
ه عبداالله خواج الصوفيةطبقاتبراي نمونه، به يادكرد سلسلة روات در حكايت زير از 

 شود:اشاره ميانصاري 

عمران گفت كه بوبكر دقّـي   لفضل بااشيخ الاسلام گفت: اسحاق حافظ مرا گفت كه بو
گفت كه بوبكر زقاق مصري گفت كه بوسعيد خراّز گفت كـه محمـد منصـور طوسـي     

خداونـدا آن  «گفـت :  زاريـد و مـي  كرد و مـي گفت كه در طوف بودم. مردي طواف مي
» آن گمشدة تو چيسـت؟ «نگرستم در زاري او، آخر گفتم: من مي» ده! گمشدة من با من

وقتي در باديه تشنه مانده بودم، بيگانانه گفـتم كـه    ازو بس خوش.عيش داشتم ب« گفت:
تابستان است و باديه، اكنون آب از كجا آرم؟ هلاك شوم. در ساعت ميغ برآمد و بـاران  

شوم از غرقاب. بـا خـود آمـدم آن نيكـويي      كه گفتم: اكنون هلاكدراستاد عظيم، چنان
  ).108الصوفيه، صطبقات»(مناغذ[= منغّض] شده بود.
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برد و با اين كار نـوعي  راوي در آغاز حكايت مذكور، سلسلة راويان را تا انتها نام مي
  بخشد.سنديت و اعتبار به روايت خود مي

ت مشـايخ نيـز،   اين شيوه، نه فقط در خصوص قصص كرامات، كه در بيان منقولا
شود. ذكر نـام راويـان ايـن جملـة     در تراجم احوال و مقامات ايشان به كار گرفته مي

اين ادعـا را ثابـت   ق) آمده است، 477سهلگي(متوفي  النوّركلماتكوتاه بايزيد كه در 
  :كندمي

و شنيدم از استاد ابوالحسن محمد بن قاسم فارسي كه گفت از ابوبكر احمد بن محمـد  
گفـت از دايـيِ   ري شنيدم كه گفت از ابوبكر احمد بن اسـرائيل شـنيدم كـه مـي    نيشابو

گفت از حسن بـن علـي بـن حنويـه شـنيدم كـه       خويش علي بن الحسن شنيدم كه مي
گفت از عمي ـ كه نامش ابوعمران موسي بـن عيسـي بـود و او پسـرِ بـرادرِ بايزيـد       مي

يش شـنيدم كـه بايزيـد را    طيفور بن عيسي بسطامي بود ـ شنيدم كه گفت از پـدر خـو   
.(دفتـر  »به شكمي گرسـنه و تنـي برهنـه   «گفتند به چه رسيدي به آنچه رسيدي؟ گفت: 

  ).256-255روشنايي، ص
شمار زيادي از روايات اين كتاب به همين شيوه، با ذكر نام راويان همراه است. حتي 

اسـت، بـا    بسياري از روايات اين اثر كه به صورت پياپي از راويان يكسان نقل شـده 
 260-256جا: صگردد.(ر.ك: همانآغاز مي ...»«به همين اسناد بايزيد گفت: «جملة 
دهي چنان مصرّ و دقيق است كه گاه تاريخ آن  ). مؤلف در اين اسناد283-275و ص

از ابوعبداالله بن محمد بن عبداالله شيرازي صوفي در شـعبان سـال   «كند: را هم نقل مي
ه گفت از شـنبذين شـنيدم كـه گفـت از ابوموسـي دبيلـي       شنيدم ك چهارصد و نوزده

ايـن شـيوه بـه     ).295جـا، ص همان...».(گفت شنيدم كه گفت از بايزيد شنيدم كه مي
اي مـوارد ممكـن   شود كه ذكر نام اشخاص، پشت سر هم، در پارهاي تكرار مياندازه

 است موجب ملال خاطر مخاطب گردد.

نامه براي مرشد است. در اين بيان نوعي شجره كاربرد ديگر اين نوع اسناددهي در
نشـان دهـد و    (ص)شيوه راوي براي اينكه مقتداي خويش را وارث تعاليم باطني پيامبر
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و يا  (ص)حقانيت و مشروعيت او را اثبات كند، سلسلة اسناد وي را تا رسيدن به پيامبر
حـالات و سـخنان ابـو    شمارد. در برمي (ع)ترين ياران او از جمله اميرالمؤمنيننزديك

يك آنان را مؤلف، سلسلة اسناد بوسعيد را به چندين واسطه ـ كه يك سعيد ابوالخير، 
رسـاند و در پايـان   مـي  (ص)و پس از او به پيـامبر (ع) برد ـ به علي بن ابي طالب نام مي

ةُ استادان وي را تا شافعي ر«كند كه تصريح مي االله عليه ياد كرديم تا هيچ معترض  حم
وجه طعن نماند و پيران و استادان وي را تـا سـيد كائنـات، تقريـر كـرديم تـا بـر        را 

). با ايـن كـار گـويي    10حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، ص»(همگنان معلوم بود.
كوبـد؛  كند و مهري بر دهان طاعنـان و معترضـان و منكـران وي مـي    اتمام حجت مي

ت شـيخ مـا را انكـار كنـد، در حقيقـت      بدين معنا كه هر كس اقوال و احوال و كراما
  انكار سيد كائنات كرده باشد.

  11به استعاره 10. گرايش از تمثيل5

  . تمثيل5-1
بـه   agorueinو » ديگـر «به معنـي   allosاي است يوناني، مركب از اليگوري، واژه«

، تمثيل»(و در كل، يعني سخن گفتن به زبان ديگر.» سخن گفتن در ميان عموم«معني 
تمثيـل در لغـت بـه    اليگوري، نوعي تمثيل است و  ).174ت، اقسام، كاركرد، صماهي

معني مثال آوردن، تشبيه كردن، صورت چيزي را مصور كردن و داستان آوردن اسـت  
اي كه مثَـل يـا شـبه مثـل     و در اصطلاح آن است كه عبارت را در نظم و نثر به جمله

ايـن نـوع تمثيـل بـر مبنـاي      ). 165-164باشد بيارايند.(فرهنگ اصطلاحات ادبي، ص
طـور  ها غرض و مقصود اصلي گوينده، بهها يا حكاياتي استوار است كه در آنداستان

واضح بيان نشده است. در حقيقت اليگوري، ارائه دادن يك موضوع، تحـت صـورت   
ظاهر موضوع ديگر است. اين اصطلاح، به عنوان يك طرز و شيوة ادبي، زماني به كار 

ه يك عقيده يا يك موضوع، نه از طريق بيان مستقيم، بلكه در لباس و هيئت رود كمي
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حكايت ساختگي كه با موضـوع اصـلي، قابـل مقايسـه و تطبيـق باشـد، مطـرح        يك 
  ).116هاي رمزي در ادب فارسي، صگردد.(رمز و داستان

هاي متـرادف  گاه هر سه واژة مثلَ، تمثيل و اليگوري، به يك معنا و در حكم واژه
هـاي ديگـر، حتـي در    پوشـاني بـا حـوزه   گردد. اين هـم به جاي يكديگر استعمال مي

هـاي  بنـدي اي كه در تقسـيم بندي اين شكل ادبي هم نمود يافته است؛ به گونهتقسيم
اي ديگر دهند و دستهاي از ايشان، تمثيل را در قلمرو استعاره جاي ميبلاغيون، دسته

). ايـن امـر   165-164فرهنگ اصطلاحات ادبي، ص دانند.(ر.ك:آن را نوعي تشبيه مي
ناشي از آن است كه تفاوت تمثيل و استعاره، عمدتاً در نظر ايشان مغفول مانده است 

اند كه تمثيل جانشيني لفظي به جاي لفـظ ديگـر نيسـت،    ه توجه نكردهألو به اين مس
  بلكه جانشيني الفاظ به جاي مفاهيم است.

و  مـؤثرترين ي از تمثيـل دانسـته شـده، يكـي از     در هر صورت، اليگوري كه نوع
هاي ادبي است كه در انتقال مطلوب بـه ذهـن مخاطـب، كـارايي     پركاربردترين شكل

توانـد  ، ظرفيت شگفتي در انتقال مفاهيم دارد، ميجا كه تمثيلبسيار زيادي دارد. از آن
سنيّ، در قالـب  هاي ترين مباحث نظري و فلسفي را براي انواع ردهامكان فهم پيچيده

هاي تعليمي، اخلاقي و عرفـاني  هايي جذاب، فراهم سازد. بر اين اساس كتابداستان
هايي كه براي تفهيم مبـاني عرفـاني و اخلاقـي بـه كـار گرفتـه       سرشار است از تمثيل

  اي چند هزارساله دارد.شود و اين كاربرد سابقهمي
وير كشيدن تجربـة عرفـاني بـه    در ادب عرفاني، تمثيل به ياري تشبيه، براي به تص

رود؛ يعني كوششي است در جهت ايجاد تصويري از تجربه و قابل فهم كردن كار مي
برد كه تجربـة خـود   ها را براي آن به كار ميصوفي تمثيل«رو آن براي ديگران. از اين

يابنـد، قابـل فهـم    هـاي مـأخوذ از خودشـان را در مـي    كه تنهـا مثـال   را براي كساني
  )268تفسير قرآني و زبان عرفاني، ص»(كند.
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  . استعاره5-2

ترين شكل زبان مجازي دانسته شده است، از واژة يونـاني  متافوُر يا استعاره كه اصلي
metaphora  مشتق است از گرفته شده كه خودmeta  و » فرا«به معنايpherein 

ازي زبـان بـه   ) وقتي سخن از استعاره و دنياي مج ـ11(استعاره، ص» بردن.«معناي به 
زبان مجازي، دانسته در نظام كـاربرد  «آيد، بايد اين نكته را در نظر گرفت كه ميان مي

ها كه اوج كاربرد مجازي زبان استعارهو  )12، صهمان»(كند.حقيقي زبان تصرفّ مي
توانند با حركت پنهان خود و ورود ناخودآگاه به ذهن افراد در فرآيند فهم هستند، مي
جا استعاره را بيش از آنكـه در  در اينها تأثير بگذارند. ا از معاني و گزارههو درك آن

مفهوم كلاسيك آن [= نشاندن لفظي به جاي لفظ ديگـر بـا پيونـد شـباهت] در نظـر      
ايـدة  از ايـن منظـر،    كنـيم. اي اجتماعي و تاريخي بررسي مـي بگيريم، به منزلة پديده

شود كه عملاً در زبان، در جامعه و وب مياي اجتماعي و تاريخي محساستعاره پديده
  )16هاي مختلف به زبان است.(همان، صدهد و محصول نگرشدر زمان رخ مي
شناسي شناختي، استعاره صرفاً يـك صـنعت   هاي معاصر در زمينة زباندر پژوهش

ادبي و موضوع زباني نيست؛ بلكه نوعي شيوة انديشيدن و موضوعي است مـرتبط بـا   
كه نظام شناختي و فرآيند فهم افراد را به شكلي نامحسوس در خدمت  انديشه و خرد

هاي ايدئولوژيك به كـار گرفتـه   تواند در خدمت انگيزهرو ميگيرد. از اينخويش مي
ها، احساس و درك كاذبي از امور ها با استفاده از استعارهشود. در حقيقت ايدئولوژي
اي از واقعيـت و جـايگزيني   ينش مدل تازهآورند و با آفربراي مخاطبانشان فراهم مي

هـا  پردازنـد. بـا ايـن روش، اسـتعاره    وشوي مغزهـا مـي  هاي قبلي به شستآن با مدل
تواننــد يــك ايــدئولوژي را بــه صــورت ناخودآگــاه وارد دســتگاه شــناختي فــرد مــي

  ).60ص ،كنند.(پيوندهاي ميان استعاره و ايدئولوژي
سازي است. مؤلفّ با يـاري  بر معني و برجستهيكي از كاركردهاي استعاره، تأكيد 

ها و مفـاهيم را مطـابق بـا هـدف خـويش، بـراي       تواند گزارهها ميگرفتن از استعاره
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هـا و  اسـتعاره، مفهـوم، نظريـه   سـازي كند.( رنـگ و يـا برجسـته   خواننده، پنهـان، كـم  
ب بـود  ). وليكن همواره بايد هشيار و مراق100كاركردهاي آن در تعليم و تربيت، ص

ها را بايد تنها در مواقع مقتضي به كار گرفت و در يك بند نبايد بـيش از  استعاره«كه 
اي كـه  ). يعني همان استعاره26استعاره، ص»(دو يا حداكثر سه استعاره را با هم آورد.

كنـد، اگـر بـيش از انـدازه و     بخشد و به تسريع آن كمك ميروند فهم را سهولت مي
ار و حد و مرزي استفاده گردد، نـه تنهـا موجـب غنـاي مـتن      بدون هيچ ملاك و معي

كنـد.  گردد، بلكه آن را به نوشتاري پيچيـده و معيـوب و دور از ذهـن بـدل مـي     نمي
روي در كـاربرد اسـتعاره   دهد كه زيادهكند و هشدار ميارسطو در ريطوريقا تأكيد مي

ايـن كـار راه بـه     ممكن است زبان متعارف را بيش از حد لزوم به شعر شـبيه كنـد و  
). هر چند ديدگاه وي، بيشتر معطوف به اسـتعارة لفظـي   22، صبرد.(همانجايي نمي

هاي مفهومي توان به استعارهدر مفهوم كلاسيك آن است، با اين حال، اين حكم را مي
  نيز تعميم داد.

تر اشاره كرديم كه تجربة عرفاني، در اصل و اساس خود، يك امـر شخصـي،   پيش
هاي انفرادي و غير قابل انتقال است كه اغلب در قلمرو احساسات و دريافتدروني، 

گونه كه شايسته و بايسته است آن ـ آن  رو زبان، از انتقالِگيرد. از ايندروني جاي مي
ـ عاجز و قاصر است. بنابراين در ادبيات عرفـاني آنگـاه كـه كـاربرد اصـطلاحات و      

اش يـاري كنـد، وي از جنبـة    تجـارب عرفـاني  تواند صـوفي را در بيـان   واژگان نمي
ها و تنگناي تواند براي مقابله با نارساييگونه ميجويد و بديناستعاري زبان ياري مي

شود، بيافرينـد تـا بـا    واژگان، جهاني از تمثيلات و نمادهايي را كه در تجربه زاده مي
آن درگذشته اسـت،  اي كه در آن زيسته و از ها به عناصر روحاني تجربهتمسك بدان

گيـرد،  جـاي مـي  » عبـارت «هيئتي ملموس ببخشد. اصطلاحات و واژگان كه در ذيل 
وافي به مقصود نيست و گاه به سبب آنكه زياده اختصاصي است، روح عارفي را كـه  

سـازد؛ حـال آنكـه نمادهـا و     كند، خرسند نمـي تر بيان مقصود ميبا زبان اشاره آسان
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است كه از نظر صوفيان، تنهـا زبـان معتبـر در    » اشاره«بان ها به وجود آورندة زتمثيل
  ).267-266بعضي سطوح مراتب است.(تفسير قرآني و زبان عرفاني، صص 

به طور كلي اگر بخواهيم اين تحول را در ادبيات و فرهنگ ايران بررسيم، هرچـه  
گ فرهن ـ«گيـريم،  هاي اولية تاريخ ايران و سلامت عصر سـاماني فاصـله مـي   از دوره

شـود و در اسـتعاره غـرق ... اليگـوري، سـتون      روز از اليگوري دور مـي ايراني روزبه
خردگرايي فرهنگ است و استعاره ابزار شيزوفرني تـاريخي ملـل. فرهنـگ ايرانـي و     

 »سازيمفهوم«ويژه بعد از مغول با تصاعدي هندسي به سوي بيماريِ عملاً اسلامي، به
هـاي تصـادفي، همگـان سـعي در     اسـتعاره  حركت كرده است و با كشف جدول اين

). 239زبان شـعر در نثـر صـوفيه، ص   »(اند.داشته» سازيكارخانة مفهوم«گسترش اين 
هـاي اوليـاء تصـوف كـه مشـتمل      نامهنكتة شايان توجه در منابع عرفاني و نيز زندگي

ن به سمت زباتمثيلي و زبان  است بر احوال و اقوال ايشان، نوعي گرايش از اليگوري
سـازد.  مجازي و استعاري است كه با گذر زمان در آثار عرفاني، خـود را نمايـان مـي   

بايزيـد   نامـة معـراج اي كه در اينجا مطرح اسـت، از نـوع زبـان اسـتعاري در     استعاره
در آثـار مـذكور    .نفَـريّ نيسـت   البحـر موقـف ابوالحسن نوري و يا  رسالةبسطامي يا 

م مخاطب و تنگناي زبان عادي در بيان تجارب استعاري شدن زبان ناشي از قصور فه
كند از استعاره نيز فراتر رود و پا به دنياي رمـز  عرفاني است كه گاه راوي را وادار مي

و حتي فراتر از آن، نماد بگذارد. بلكه بايد اذعان كرد ايـن نـوع اسـتعاره كـه مـدنظر      
در متـون  ي جاي گيرد. هاي مفهومتواند در قلمرو استعارهماست، با اندكي تسامح مي

نشـاند،  اوليه، عارف بيشتر مقصود خود را با ياري گرفتن از تمثيل به منصة ظهور مي
شـود كـه ايـن    هاي مفهـومي جانشـين آن مـي   رويم، نقل استعارهتر مياما هرچه پيش

اي كـه گـاه   دهد؛ به گونهآور خود را نشان ميها گاه در قالب كرامات شگفتاستعاره
  گردد.در جهت تحقق يك استعارة مفهومي در ذهن مخاطبان، تأليف ميكل يك اثر 



             
      مكانيسم كاربرد زبان و عناصر        

  نيروايي در بيان كرامات عرفا         171         

هاي آغازين تصوف را در مقامات بايزيد بسطامي، موسوم گرايي در دورهنمونة تمثيل
توان بازجست. ايـن اثـر كـه بـه قلـم ابوالفضـل محمـد بـن علـي          مي النوّركلماتبه 

وم قرن پنجم نگارش يافته، ق)، از مشايخ بزرگ تصوف در نيمة د477سهلگي(متوفي 
هاي نگارش يافتـه  نخستين مقامات موجود، به لحاظ تاريخ تأليف است كه با مقامات

هاي اساسي دارد؛ از جمله اينكه تعـداد كرامـات منقـول در آن،    در قرون بعد، تفاوت
نسبت به مقامات مشايخ ديگر بسيار اندك و آن هم غالباً از نوع استجابت دعـا، مـثلاً   

  سالي و قحطي است.براي بارش باران و رفع خشكدعا 
  النوّر:كلماتهايي از بيان تمثيلي در اينك نمونه

چـه گـويي   «ـ مردي از بايزيد پرسيد و گفت مريدان از طلب آرام نگيرند. بايزيد گفت: 
اش(= مـاهي ذبـح   در آب دريا؟ آيا رسول نگفته است كه آب دريا طهـور اسـت و ميتـه   

زنـد تـا بـه    خروشد و بانگ مي.. رودها را بيني كه جاري است و مياش) حلال. .نشده
نزديك دريا؛ چون به دريا درآميزد، آرام گيرد و خـاموش شـود و دريـا را از حضـور او     

كاهد. ... داسـتان تـو   افزايد و اگر به در آيد نيز چيزي نميآگاهي نه. چيزي بر دريا نمي
زيرا كه سيل تا تنهاست بانگ و خـروش دارد.  در ميان مردان داستان سيل است و دريا؛ 

چون به دريا رسد و به دريا درآميزد، از آن بانگ و فرياد آرام گيرد و دريا را ازو خبر نه. 
  ).268-267نه بر دريا افزوده و نه اگر بازگردد، چيزي از آن كاسته.(دفتر روشنايي، ص

  
اي اسـت شـش   او داستان آيينـه  اما آن مقام را صفتي نيست ولي داستان«ـ بايزيد گفت: 

سويه چون خداي خواهد كه به خلقِ خويش نظر افكند بـدين مـرد درنگـرد كـه آيينـة      
-268(همـان،  » اوست، پس خلق خويش را در او بيند و به تـدبير كـار ايشـان پـردازد.    

269.(  
كاربرد تمثيل دريا و نيز تمثيل آينه در گفتار بايزيـد بـه منظـور محسـوس كـردن      

رفاني براي مخاطبان است. در اين روشِ بازگويي و تصويرسازي مفـاهيم و  مفاهيم ع
مضامين بلند عرفاني كه البتـه برگرفتـه از قـرآن اسـت، راوي بـراي تفهـيم مطلـوب        
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آورد. تمثيل دريا و آينه نيز يكـي از  هايي از خودشان ميخويش، براي مخاطبان، مثال
  ها در آثار صوفيه است.ترين تمثيلرايج
تـوان در نظـام تربيتـي    گيري از تمثيـل را مـي  هايِ بهرهنيز نمونه سرارالتوحيدا در

تـوان بـه حكايـت بسـيار زيبـا و تأثيرگـذارِ       ابوسعيد سراغ گرفت؛ كه براي نمونه مي
اشاره كـرد. امـا هرقـدر از ادوار آغـازين تصـوف فاصـله       » وايِ حسن مؤدبخواجه«

گيري از زبان تمثيلـي  شويم، بهرهيك ميگيريم و به دوران انحطاط و نزول آن نزدمي
كـارگيري  بـه  ،تر شده و به جـاي آن رنگويژه مقامات عرفاني، كمدر آثار صوفيه و به

يابد. بـار ديگـر تأكيـد    هاي گوناگون افزايش ميهاي مفهومي به علل و انگيزهاستعاره
كـاربرد  رفـاني  شود كه اين نوع استعاره با آنچه در آثار نمادين و رمزگونـة ادب ع مي

اصـلاح،  هاي مفهومي، پنهاني و با حركتي آرام و بهكاملاً متفاوت است. استعاره دارد،
آنكـه  كنند؛ به نحـوي كـه در بسـياري مواقـع، مقصـود راوي را بـي      زيرآبي عمل مي

  كنند.متوجه آن باشد، در فرآيندي ناخودآگاه به وي القا مي مخاطب
هـا، رواج  اندازة خانقـاه ششم كه عصر گسترش بي بازمانده از قرن از ميان مقامات

گري و ادبيات صوفيانه و در عين حال دوران فتـرت تصـوف نيـز هسـت، در     صوفي
شيخ جام به مثابة نمايندة انحطاط زباني و محتوايي مقامات عرفاني  جا بر مقاماتاين

ورود در بهترين شيوة پي بردن به حقيقت يك حركت فكري، نه «شود. چه، تأكيد مي
تفسير »(ترين نمايندگان آن است.جريان غير شخصي، بلكه استفهام از يكي از برجسته

جا نيز ما شيخ جام و مقامات بازمانـده از وي  ). در اين297قرآني و زبان عرفاني، ص
ايـم. در مقامـات   ترين نمايندة اين حركت فكـري و زبـاني در نظـر گرفتـه    را برجسته

هـاي  گيري از استعارهه جاي استفاده از تمثيل و اليگوري، بهرهبازمانده از شيخ جام، ب
  مفهومي را شاهد هستيم.
ق) 845ابوالمكـارم جامي(وفـات: بعـد از     المقامـات خلاصة در زير به حكايتي از

پيل، يـك  گردد تا روشن شود كه چگونه اولاد و احفاد شيخ احمد جام ژندهاشاره مي
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پروراندنـد و  ني استعاري و مطابق با منـافع خـود مـي   را در بيا باور و يك ايدئولوژي
  كردند:سپس آن را در اذهان تثبيت مي

دگر امام محمد غزنوي روايت كند كـه اسفهسـالار درويشـان در ده انـداد گفـت:      
مدتي در آن انديشه بودم كه حال قيامت و كار ما با شيخ چگونه خواهد بود. تا شـبي  

خلقي بسيار. علَمي ديدم. نگـاه كـردم. شـيخ را     در خواب ديدم صحراي قيامت را و
گفـت:  » اي؟يا شيخ، چرا استاده«ديدم و ياران وي. رفتم و ركاب شيخ گرفتم و گفتم 

» او هرگز خدمتي نكـرد. انتظـار او از بهـر چيسـت؟    «گفتم: » تا ابوبكر بوسهل برسد.«
بهشت نتـوان  روزي كفشي پيش فرزندي از فرزندان من نهاده است. بي او به «گفت: 
  ).251درويش ستيهنده، ص»(رفت.

در حكايت مذكور گويي شيخ جام، نعل در آتش، پشت درِ بهشت منتظـر بـوبكر   
بوسهل ايستاده است كه در طول حياتش هيچ خدمتي به شيخ نكرده و صرف اينكـه  
كفشي پيش پاي مثلاً طفلي از اولاد وي راست كرده، مستحق رفتن به بهشـت شـده   

، امـري مسـلم و بـديهي    »بهشتي بودن شيخ جـام «كه ابتدا  زون بر ايناست. يعني اف
 ـترين خدمتي به فرزندي از فرزندان وي نيـز،  دانسته شده است، ارائة كوچك وابش ث

اي ترسيم شده است كه رفـتن بـه بهشـت را بـراي شـخص خـادم واجـب        به اندازه
تنهـا از  ، نـه جا اگر هم، كوششي جهت تقديس شيخ صورت گرفته استكند. اينمي

سوزي و يا ارادت به وي نيست، كه در جهت منافع شخصي بازمانـدگان او  روي دل
باط كرد كه كـل ايـن حكايـت در    نگونه استتوان اينصورت گرفته است. بنابراين مي

خدمت به شـيخ جـام و بازمانـدگان وي، مـدخل     «جهت تحقق بخشيدن به استعارة 
  برساخته شده است. ،»بهشت است
ي پيـل، سرشـار اسـت از حكايـات    از كرامات منسوب به احمد جام ژنـده  بسياري

نمايي قداست و معنويت مقتـداي  گونه حكايات براي بزرگ. سازندگان اينچنيناين
آوردند؛ اين در حالي است كه در خويش، به جعل چنين حكايات مضحكي روي مي
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را بـيش از آنكـه بـا    قرون اولية عرفان اسلامي، سيماي حقيقي و معنويت يك شـيخ  
شناساندند. اگر در كراماتش نمايش دهند، از روي احوال و اقوال وي به مخاطبان مي

به دنبال كرامات بايزيد بگرديم، نه تنهـا حاصـل چنـداني دسـتگيرمان      دفتر روشنايي
نمايـان و جوينـدگان كرامـات    مـت شود، بلكه در چندين موضع، با سـرزنش كرا نمي
اجتمـاعي و اوضـاع سياسـي يـك      -رو ميان شرايط تـاريخي ينشويم. از ارو ميروب

جامعه با كاربرد الفاظ و مفاهيم در معناي مجازي و استعاري و معنايي غير از معنـاي  
جاست كـه اگـر بخـواهيم    حقيقي آن، ارتباطي گسترده و عميق برقرار است. از همين

اويم، نـاگزريم آن را  كاركردهاي استعاري زبان را در نظام ايدئولوژيك يك جامعه بك
در بافت اجتماعي همان جامعه و پيشـينة ايـدئولوژيك آن بررسـي كنيم.(پيونـدهاي     

  ).62ميان استعاره و ايدئولوژي، ص
موازات تحولات سياسي و اجتمـاعي جامعـه و   كاربرد تمثيل در ادبيات عرفاني به

سـو  . از يـك گـردد گير بدل مـي افول خردگرايي، به كاربرد استعاره با بسامدي چشم
خلأهاي زباني و از سوي ديگر ضعف انديشه و تفكر كـه دسـتاورد انحطـاط علـوم     

ويژه در قرن ششم و عصـر اسـتيلاي تركـان غـز و سـلاجقه بـود، در كنـار        عقلي به
هاي ديگر، اين گرايش زباني از تمثيل به اسـتعاره را در ادب عرفـاني تشـديد    آسيب

) المقاماتصةخلاتي تا قرن نهم(= زمان تأليف ها بعد، حكرد و آثار سوء آن تا مدت
  همچنان به قوت خود باقي ماند.
ست كه از برافتادن حكومـت غزنـوي در خراسـان و    ا اين دوره، دورة پراضطرابي

نژاد در عراق و فارس و كرمان و گرگان و طبرسـتان آغـاز   هاي ايرانيانقراض سلسله
ل ترك بر ايران همـراه اسـت. ايـن دوره    هاي پياپي غلامان و قبايشود و با چيرگيمي

مقترن است با حملات پياپي غزُان و خوارزميان بر بلاد ماوراءالنّهر و خراسان كه اگر 
گشـت، غالـب آن حـوادث خـونين،     آشامان مغول و تاتار منتهـي نمـي  به حملة خون

). 228-227: ص1مانــد. (تــاريخ ادبيــات ايــران، جســاليان دراز ديگــر در يادهــا مــي
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ترين امپراتوري ايران بعد از اولين و وسيع ؟ق)۵٩٠-۴٣١(رغم اينكه سلجوقيانيعل
اسلام بودند، از مسائل مهم در دورة تسلط اين طايفه، متوقف شدن رشـد و حركـت   
علوم عقلي، به ويـژه فلسـفه و منطـق و ركـود خردگرايـي و خـردورزي اسـت كـه         

انحطاط و فتـرت، معلـول عوامـل     هاي آن از زمان غزنويان فراهم شده بود. اينزمينه
تـوان بـه اهـداف سياسـي سـلجوقيان،      همه مـي شماري بود كه از ميان آنمتعدد و بي

ق) 485هاي مذهبي آنان، مقابلة بزرگاني چون خواجه نظام الملك(متوفي گيريجهت
با علوم عقلي، سركوب معتزله و تسلط اشـاعره، قشـريت و ظـاهرگرايي و مخالفـت     

حتي اديبان و شعرا با فلسفه و علوم عقلـي اشـاره كرد.(علـل انحطـاط     علما و فقها و 
). زماني كه شرايط نابسامان جامعه و خفقان 173علوم عقلي در عصر سلجوقيان، ص

هركجـا ...  «اي اسـت كـه مطـابق قـول احمـد جـام       و استبداد حاكم بر آن، به انـدازه 
گويد و بـد خواهـد، عـزّ، او    گفتاري است ... كه مسلمانان را بد خواري و حرامحرام

ةالمـذنبين و  روضة»(راست و سخن، سخنِ او و قول، قولِ او -8ص ،المشـتاقين جن
هاي اجتماعي، امري طبيعي خواهد بود كه از نتايج آن، عدم تقيد بـه  )، تحول ارزش9

هـا  مباني اخلاقي و يكي از نمودهاي ظاهري آن، ضعف زبان و تجاوز به حـريم واژه 
ل در متون عرفاني اين دورة تاريخي نيز، به شكل گرايش از اليگـوري  است. اين تحو

توان بـه چيـز   اي هر چيزي را ميبه استعاره خود را نشان داده است. در چنين جامعه
نسـبت دادن   12ديگر نسبت داد، بي آنكه علاقه و يـا پيونـد شـباهتي در ميـان باشـد.     

ن كرامـات بـه مـوازات تحـولات     گونه به اولياء تصوف و انتزاعي شـد كرامات محال
كنـد. ايـن تحـول در زبـان ايـن      نوعي از همين قاعده و قانون پيروي ميجامعه نيز به

هاي نخست به سسـتي  پيرايگي دورهروايات نيز نمود يافت و آن را از استواري و بي
  هاي ادوار بعد كشانيد.سازيو ابتذال و مفهوم
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  گيرينتيجه
زبان در بيان تجارب عرفاني، بدون ترديد از عوامل جذابيت با وجود ناتواني و قصور 

افـزون بـر معـاني بلنـد و مضـامين       ،عرفـاني  بسياري از كرامات منـدرج در مقامـات  
در حقيقـت ايـن امـر     .هاي زباني و دقايق به كار رفتـه در آن اسـت  ارزشمند، ظرافت

گيـري از  بتواند با بهرهبسته به توانمندي و هنر نويسنده و قلم اوست كه تا چه اندازه 
شده را شكل ببخشد و از گزارش خود توصـيفي مانـدگار   عناصر زباني، صحنة رؤيت

بيافريند. چه بسا راوي با دخالت دادن احساس و عواطف، مخاطب را بـه تسـليم در   
هـاي  دارد. كمااينكـه صـدق عـاطفي در برخـي از قصـه     قبال كرامت نقل شده وامـي 

زند. لـذا نقشـي را كـه هنـر     آغازين تصوف اسلامي موج مي ويژه در ادواركرامت، به
ماننـدي  نويسنده يا گوينده، در باورپذيركردن قصص كرامات و افزايش درجة حقيقت

تـوان  كند و نيز تأثير مكانيسم زبان در توفيق و مقبوليت ايـن آثـار را نمـي   آن ايفا مي
ي خـاص خـود، حـوادث    تواند با شـگردها طوركلي منطق روايي ميناديده گرفت. به

اي اقناعي ببخشد. يكي از شگردهاي مـورد اسـتفادة راوي   باورناپذير كرامات را جنبه
توانـد در افـزايش گسـترة    گيري از عنصر تكرار اسـت كـه مـي   در بيان كرامات، بهره

توانـد در روايـات   معنايي يك متن نقش داشته باشد؛ به همانگونه نيز اين عنصـر مـي  
اي گونـه ر قالب تكرار يك عبارت و يـا تكـرار يـك سـاختار بـه     مربوط به كرامت، د

شده مـؤثر واقـع گـردد.    شدگي مخاطب در مقابل كرامت نقلناخودآگاه بر ميزان اقناع
كه تكرار يك ساختار در قصص كرامات، حوادث غيرطبيعي و افعال ناقض ضمن اين

آرام آن اخودآگاه، آرامدهد و در فرآيندي نعادت را در اذهان، تدريجاً عادي جلوه مي
يك روايت كهنه،  زدايد. يادكرد زنجيرة راويانحالت ناباوري را از چهرة مخاطبان مي
بخشـي بـه آن روايـت، در نگـارش مقامـات      شيوة ديگري است كه به منظور سنديت

شـود. از ايـن   عرفاني و نقل كرامات اوليا، از سوي مؤلفان اين آثار به كار گرفتـه مـي  
گيري از شيوة مؤثر نقل قولِ مستقيم، زاوية ديد خـود را  تواند با بهرهي ميرهگذر راو
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تغييـر دهـد و نسـبت بـه     » ديـدگاه يـا منظـر مسـلط    «بـه  » ديدگاه يا منظر بيروني«از 
هاي داستانش ديدگاهي مسلط و آگاه داشته باشد و مخاطـب را در جريـان   شخصيت

 اش قرار دهد.يكامل اعمال، افكار و حالات دروني عناصر داستان

هاي اولياء تصوف كه مشتمل است بر احـوال و اقـوال   نامهدر منابع عرفاني و زندگي 
به سـمت زبـان مجـازي و اسـتعاري     تمثيلي و زبان  ايشان، نوعي گرايش از اليگوري

اي سازد؛ بـه گونـه  محسوس است كه با گذر زمان در آثار عرفاني، خود را نمايان مي
ارف بيشتر مقصود خود را با يـاري گـرفتن از تمثيـل بـه منصـة      كه در متون اوليه، ع

هـاي مفهـومي جانشـين آن    رويم، نقـل اسـتعاره  تر ميرساند، اما هرچه پيشظهور مي
  دهد.آور خود را نشان ميها گاه در قالب كرامات شگفتشود كه اين استعارهمي
  
  
  ها:نوشتپي

و نيز نقدي كه مهدي كمپاني  1388 سخن، تهران: چ اول، ،، محمد استعلاميحديث كرامت. ر.ك: 1
، 39، كتاب ماه فلسفه: ش»پژوهشي شتابزده در باب كرامات و خوارق«زارع بر اين اثر نگاشته است: 

  ).34-47(ص 1389آذر
2. Paradigm 
3. Michael L. Martin (1932) 

كه دهخدا در آندانند؛ حالبسياري از افراد انتساب اين بيت را به شمس تبريزي و يا مولانا مي .4
الغرائب معروف به رسالة مجديه، تأليف ميرزا آن را از رسالة كشف» ديدهخواب«نامه، ذيل واژة لغت

شاه] نقل الدوله= صدر اعظم مظفرالدينق)، [پدر امين1298(متوفي  محمد خان سينكي مجدالملك
بيت مذكور سرودة خود او بوده يا آن را از كه آيا كرده و لذا آن را متعلق به وي دانسته است. اين

جايي ديگر در رسالة خويش درج كرده است و چرا در اذهان عمومي به نام شمس ثبت شده، جاي 
تأمل دارد. نكتة ديگري كه مؤيد تشكيك در اين انتساب است، موضوع رساله است كه سياسي و 

تي شعر از رسوم رايج در نويسندگي است. تاريخي است و ربطي به ادبيات ندارد و آغاز نوشته با بي
كند كه رسالة مذكور مصدر به اين بيت است؛ ليكن بحث در كه بهار نيز صرفا اشاره ميضمن اين

  ). 366، ص1389، اميركبير، تهران: 3شناسي، جگذارد.(ر.ك: سبكباب سرايندة آن را مسكوت مي
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5. incantation  
6. motive 
7. Focalisation zero 

هاي روايي، ر.ك: (فرهنگ ها و كانونبندي انواع ديدگاه. جهت مزيد اطلاّع در باب تقسيم8
هاي ) كه در آن نويسندگان با توجه به ديدگاه337فارسي)، ص -توصيفي نقد ادبي(فرانسه

انديشمنداني چون: ژرار ژنت، پويون، ژ.بلن و ...، كانون روايت را به سه گونة: كانون روايي صفر[= 
ظر مسلط]، كانون روايي دروني[= منظر همراه] و كانون روايي خارجي[= منظر بيروني] تقسيم من

 اند.كرده

9. Focalisation externe 
10. allegory  
11. metaphor 

 . در اين باره و نيز در باب مبحث شناوري زبان و ارتباط آن با رشد خودكامگي، ر.ك: (مقدمة12
  ).95-94، صمفلس كيميافروش

  
  منابع

محمدرضا شـفيعي كـدكني، چ دوم، سـخن تهـران:      سوي حرف و صوت: گزيدة اسرارالتوحيد؛آنـ 
1375.  

آن ماري شيمل، ترجمـة عبـدالرحيم گـواهي، چ سـوم، دفتـر نشـر فرهنـگ         ابعاد عرفاني اسلام؛ـ  
  .1377اسلامي، تهران: 

  .1380تهران: ترنِس هاوكس، ترجمة فرزانه طاهري، چ دوم، مركز،  استعاره؛ـ 
اسداالله زنگويي، بختيار شـعباني و   ؛»ها و كاركردهاي آن در تعليم و تربيتاستعاره، مفهوم، نظريه«ـ 

  ).108-77. (صص 1389، آبان 1شناسي، دورة يازدهم، شمحمود فتوحي، مطالعات تربيتي و روان
  .1386قاسم غني، چ اول، هرمس، تهران:  بحث در آثار و افكار و احوال حافظ؛ـ 
مـدرس،   فصلنامة نقد ادبي، دانشگاه تربيـت ، بهمن شهري؛ »پيوندهاي ميان استعاره و ايدئولوژي«ـ 
 ).76-59. (صص 1391، پاييز 19، ش5س

د ترابـي، چ نهـم،        ]، ذبـيح 2و1[خلاصة ج1؛ جتاريخ ادبيات ايرانـ  االله صـفا، تلخـيص سـيد محمـ
  .1385فردوس، تهران: 

مهدي كمپاني بررسي انتقادي كتاب دربارة تجربة ديني)؛ »(هيت تجربة دينيهايي در باب ماتحليل« ـ
  ).51-46. (صص 1390، اسفند 173زارع، كتاب ماه دين، ش 
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ترجمة اسـماعيل سـعادت، مركـز نشـر دانشـگاهي، تهـران:        تفسير قرآني و زبان عرفاني؛ پل نويا؛ ـ

1373.  
ها، مجلة دانشكدة ادبيات و علـوم  دبيات و زبانمحمود فتوحي، ا ؛»تمثيل(ماهيت، اقسام، كاركرد)«ـ 

 ).178-141. (صص 1384، بهار و تابستان 1383، زمستان 49و48و47انساني، ش

القضات همداني)، تصحيح عفيف عسيران، منـوچهري،  ابوالمعالي عبداالله بن محمد(عين ـ تمهيدات؛
 .1370تهران: 

مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي ؛ چشيدن طعم وقت(مقامات كهن و نويافتة بوسعيد)ـ 
  .1385كدكني، چ اول، سخن، تهران: 

كـدكني، چ اول، سـخن، تهـران:    محمدرضا شـفيعي  درويش ستيهنده(از ميراث عرفاني شيخ جام)؛ـ 
1393.  

مقدمـه و   گردآوردة محمـد بـن علـي سـهلگي،    دفتر روشنايي(از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي)؛ ـ 
  .1385شفيعي كدكني، چ سوم، سخن، تهران: تصحيح محمدرضا 

عبدالكريم بن هوازِن قشُيري، ترجمة ابوعلي حسن ابـن احمـد عثمـاني، تصـحيح      رسالة قشيريه؛ـ 
  .1388بديع الزمان فروزانفر، مĤخذ ابيات عربي: احمد مهدوي دامغاني، چ دوم، زوار، تهران: 

شـناس، چ اول، مركـز، تهـران:    محمد حـق عليميريام آلوت، ترجمة  نويسان؛رمان به روايت رمانـ 
1368.  

تقـي پورنامـداريان، چ دوم، علمـي و فرهنگـي، تهـران:       هاي رمزي در ادب فارسي؛رمز و داستانـ 
1367.  

پيل)، تصحيح، مقدمه و توضيح علي فاضل، احمد جام نامقي(ژنده المشتاقين؛المذنبين و جنةروضةـ 
  ش].1355[= 2535بنياد و فرهنگ ايران، تهران: 

  .1385نصراالله پورجوادي، چ اول، هرمس، تهران:  زبان حال در عرفان و ادب پارسي؛ـ 
؛ محمدرضا شفيعي كدكني، چ دوم، شناسي نگاه عرفاني)زبان شعر در نثر صوفيه(درآمدي بر سبكـ 

 .1392سخن، تهران: 
بنـدي  ه با طرحي براي طبقـه هاي كرامت در متون عرفاني منثور تا قرن هفتم همراسبع هشتم(قصهـ 

  .1387گستر، قزوين: اصغر ارجي، چ اول، سايهايرج شهبازي و علي هاي كرامت)؛قصه
عبداالله بن محمد انصاري هروي، با تصحيح، حواشي و تعليقات عبدالحي حبيبـي   الصوفيه؛طبقاتـ 

  .1362قندهاري، به كوشش حسين آهي، چ اول، فروغي، تهران: 
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پژوهشـنامه ادب  ؛ ايـرج شـهبازي،   »العـاده هاي مربوط به مرگ خارقبندي قصهطرحي براي طبقه«ـ 
  ).109-79. (صص 1387و تابستان ، بهار6، ش4ةدور)، حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب

صفر يوسـفي، فصـلنامة تخصصـي فقـه و تـاريخ       ؛»يانعلل انحطاط علوم عقلي در عصر سلجوق«ـ 
 ).200-173(صص  .1388تمدن، سال پنجم، ش بيستم، تابستان 

؛ محمود بن عثمان، به كوشش ايرج افشـار، چ سـوم، انجمـن    المرشديه في اسرارالصمديهفردوسـ 
 .1358آثار ملي، تهران: 

، نسرين دخت خطاط و علي افخمـي،  ژاله كهنمويي فارسي)؛ -فرهنگ توصيفي نقد ادبي( فرانسه ـ
  .1381چ اول، دانشگاه تهران: 

 .1387[ويرايش جديد]، سيما داد، چ چهارم، مرواريد، تهران: فرهنگ اصطلاحات ادبي؛ـ 
عاد،      ـ مثنوي معنوي؛ مولانا جلال الدين محمد بلخي، تصحيح و ترجمة رينولـد الـين نيكلسـون، سـ

 .1381تهران: 
كـدكني، چ چهـارم،   ؛ محمدرضا شـفيعي قد و توضيح و تحليل شعرِ انوري)مفلس كيميافروش؛ (نـ 

  .1389سخن، تهران: 
عزالدين محمود كاشاني، تصحيح جـلال الـدين همـايي، چ ششـم،      الكفايه؛الهدايه و مفتاحمصباحـ 

  .1381مؤسسة نشر هما، تهران: 
به اهتمـام محمـدامينِ ريـاحي، چ     عبداالله بن محمد نجم رازي،مرصادالعباد من المبدأ إلي المعاد؛ ـ 

  .1383دهم، علمي و فرهنگي.تهران: 
سديدالدين محمد غزنوي، با مقدمه، توضيحات و فهارس: حشمت  پيل (احمد جام)؛مقامات ژنده ـ

  .1340مؤيد سنندجي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، طهران: 
اسـتعاره، مبنـاي   شـده در   جورج ليكاف، ترجمة فرزان سجودي، [چـاپ  ؛»نظرية معاصر استعاره« ـ

(مجموعه مقالات)؛ گروه مترجمان، به كوشش فرهاد ساسـاني]، چ اول،  آفريني؛ تفكر و ابزار زيبايي
  ).298-195. (صص 1383سورة مهر، تهران: 

 


